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 مقاله علمی پژوهشی

 دو روش در پرداختن به فلسفه دین؛
 تعبیر، پرسشگری و تعلیق و پرسش

 ۲۴/۰۳/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۱۹/۱۲/۱۴۰۱ تاریخ دریافت:

 **دیباجیسید محمدعلی   --------------------------- 

*چکیده

لادی ویک میهای اخیر قبل از افول ســـتاره فلســـفه دین تحلیلی در قرن بیســـتدر دهه
ه ورزی در باب دین منحصر بادبیات فلسـفه دین با این چالش مهم مواجه شـد که فلسفه

های فلسفی دیگر هم وجود دارد. در این صورت فلسفی تحلیلی نیست و در نظام سـنت
ها چیست؟ پاسخی که مقاله به آن رسیده است، این است که در تفاوت آن با دیگر نظام

فلسـفه تحلیلی اصـل با پرسـشـگری در باب مسیحیت است و این پرسشگری در اغلب 
شود. در مقاله این مندی باورهای دین میموارد منجر به تعلیق جواب یا خدشه در معرفت

ــوع ــفی نیســت و صــدق معنای بحث می موض ــشــگری تمام فعالیت فلس ــود که پرس ش
دست نی دییک عقیده  ازتعبیر فلسفی یک ورزی در باب دین آنجاست که ما به فلسـفه

هایی مثل حکمت اسلامی، در پی پرسش، تعبیری از آموزه یابیم. از سوی دیگر در نظام
محوری و حقانیت دینی شود که در آن سازگاری درونی، عقلقاید اسـلام عرضه میو ع

کننده است. شود. نوع دین و نظام فلسفی در اینجا بسیار تعیینمفروض است و دنبال می
ر مند داشــته، تضــاد بنیادی با یکدیگر ندارند؛ اما دالبته این دو نوع رویکرد، تفاوت نظام

 اند.متفاوت مسئله تمامیت با یکدیگر

فلسـفه دین، فلسـفه تحلیلی، پرسـشـگری، حکمت اســلامی، فلسفه واژگان کلیدی: 
 ای.قاره

  

                                                      
 dibaji@ut.ac.ir. دانشگاه تهران یفاراب دانشکدگانگروه فلسفه  اریدانش  **
 دانشگاه تهران انجام گرفته است. تیاست که با حما ۰۹/۰۱/۲۲۰۲۰۲۲ره مقاله برگرفته از طرح شما نیا *
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مقدمه

در سده اخیر، امروزه  )…philosophy of( های خاصفلسـفه دین به عنوان یک شاخه از فلسفه
و  یومه، دکارتشود. فلاسفه متعددی همچون به عنوان محصولی از تفکر تحلیلی غرب شناخته می

ورزی در باب مسـیحیت بودند؛ اما مسائلی از قبیل تعارض علم و سـاز این نوع فلسـفهزمینه کانت
مند دیگری بودند که شیوه یادشده را در سنت ها و علل قدرتبودن معضل شر، انگیزهدین و لاینحل

 فلسفه تحلیلی تحکیم کردند.
ه علم و فلســفه دین درواقع های خاص یا انضــمامی مثل فلســفه ذهن، فلســفظهور فلســفه

داد. این ویژگی در هایی برای بقا در فلسفه تحلیلی بود که با رشد پرسشگری، خود را نشان میشـیوه
توان بنیاد فلسفه دین مذکور را پرسشگری و نه تبیین یا تأویل و فلسـفه دین بیشـتر بود تا آنجا که می

توان به چهار فعالیت فکری تحلیل را میورزی تعبیر دانســت. توضــیح مطلب این اســت که فلســفه
ورزی، از جمله فلسفه دین، ها در همه انواع فلسفهکرد: پرسش، سنجش، تعبیر و تبیین. این فعالیت

های اول و دوم یک فعالیت ضـروری اسـت؛ یعنی پرسـش و سنجش در باب یک باور و عقیده، گام
اند. هیچ کدام از های سوم و چهارمن، گامفلسـفی اسـت و رسـیدن به تعبیر سازگار و تبیین منطقی آ

توان فـدای دیگری کرد. اما آنچه امروزه به عنوان روش در ادبیات اصــول مهم این فعـالیـت را نمی
فلسـفه دین غلبه دارد، تنها توجه به پرسـش و سـنجش و آن هم به روش پرسـشـگری اســت و سایر 

ار این تضعیف و غفلت امروزه خود را در کندی اند. آثاند یا مغفول ماندهها یا تضـعیف شدهفعالیت
 دهد.ورزی آن در باب دین نشان میتلاش فلسفه تحلیلی و فلسفه

شـود که شـیوه مرسوم در فلسفه تحلیلی که پرسشگری در این تحقیق به این مطلب پرداخته می
یج اثباتی ورزی حقیقی را که همان نتاشـود و محصـول فلسفهای منجر نمیاسـت، به چندان نتیجه

ورزی وظایف دیگر فلسفه همچون دهد. درواقع در این شیوه از فلسفهاگرچه نسبی است، نشان نمی
شوند. پرسش در فلسفه نقش مهمی دارد؛ اما تعبیر و تبیین رازگشایی، کشف و تبیین مغفول واقع می

فتد نه در مرحله اترنـد؛ زیرا کشــف حقیقـت در مرحلـه فعـالیت تعبیر و تبیین اتفاق میاز آن مهم
 پرسش.

های فلسـفی از ســنخ فلســفه تحلیلی در باب دین، آثاری توان انکار کرد که فعالیتهرچند نمی
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های بنیادین ادیان معاصــر دادن برخی مشــابهتها در مســیحیت و نشــانمثل بازخوانی دقیق آموزه
فلسفه  تری ازش جامعهای غیر تحلیلی دین، تلاداشته است، این یک مسئله مشهود است که فلسفه

 اند.رسیده پژوهی فلسفیرا به دین اختصاص داده به نتایج بسیار بیشتر از فلسفه تحلیلی در دین

 پردازی در باب دین. پیشینه فلسفه۱

این مسـئله قدمت زیادی در تاریخ اندیشـه بشری دارد. چهار مرحله مواجهه فیلسوفان با دین را 
ه البتـه لزوماً مواجهه فلســفی نبوده اســت. مرحله اول به روایت توان در تـاریخ مطرح نمود کـمی

ست که ماجرای کیخسروهای حکیم شاهانی چون ورزیاز فلسـفه ایران باسـتان، فلسـفه سـهروردی
، ۲، ج۱۳۷۳(ســهروردی، برد ها پیش از ظهور فلســفه یونانی مینگرش حکیمـانه به دین را به قرن

جدا  ارسطوو  افلاطوندهد فیلسوفان یونانی مانند نشان می. شـواهد و قرائن تاریخی )۵۰۵-۵۰۱ص
پرستی یونانی، با برخی از ادیان پیش از خود، مثل زردشتی از آشنایی با دین معاصر خود، یعنی الهه

(افلاطون، » آلکیبیادس«هایی همچون ، بنا به شواهد زیاد و به استناد رسالهافلاطونآشـنایی داشتند: 

شناخت. او همچنین در آثاری همچون خوبی دین و دیدگاه فلسفی زردشت را میبه )۱۲۲، بند۱۳۸۴
. )۴۷و  ۲۷، صصهمان(، به طور مکرر از خدایان در باورهای یونانی سخن به میان آورد »تیمائوس«

ــطو ــتی ایرانی یاد کرد  مابعدالطبیعهدر کتاب  ارس ــطو، از مغان زردش . او درباره )b۱۰۹۱، ۱۳۸۵(ارس
ــیهای یونانی را در کتاب های خدایان یا الههظریـه موهبتدین یونـانی ن مورد  اخلاق نیکوماخوس

. این دو فیلسوف اگرچه از عقاید این ادیان سخن گفته و چه بسا )۲۰، ص۱۳۶۲(همو، اشاره قرار داد 
 هایی را الهام گرفته، به زبان فلســفی بیان کردند، اما چندان در باب عقاید و مناســکاز آنها دیدگاه

 ورزی نکردند.آنها فلسفه
ـــیحدر معـاصــرت ظهور  ـــکندرانی،  مس ای برای م. ) مجال و زمینه۵۰-ق. م۲۵( فیلون اس

ورزی در باب دین پیدا کرد و آغازگر نگره فلســفی به دین شــد. فلســفه یونان در زمان او فلســفـه
دیانت یهودی یا  ها غلبه داشت و او برای احیایهای مسیحیت بر اندیشهمضـمحل شده بود و آموزه

های سطحی و تأویلی وفاق دین و فلسفه را مطرح کرد که در ای از اندیشـهبه دلیل دیگری، مجموعه
 درماند. افلاطونو  توراتبرخی از آنها مانند جمع بین مفهوم خدای 
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رن ق را فلسفه دینی دانسته و با اغراق فراوان دوره این فلسفه را از قرن اول تا فیلوندیدگاه  ولفسـون
، ۱۹۸۲(ولفسون، گنجند های دینی در ذیل آن میداند و معتقد اسـت به طور کلی فلسفههفدهم می

. این تحلیل البته مورد نقد قرار گرفته است و حداقل سخن در باب آن این است که دیدگاه )۴۵۰ص
ــتی که قرن ــتهها پیش از دوره مذکور، نگرهادیانی همانند زردش ــفی داش ونه در آن اند، چگهای فلس

 گنجند!می
ـــونتعبیر فلســفـه دینی را پیش از  ای با ، محقق هلندی، در مقالهجی دبوربرای اولین بار  ولفس

ـــفه دینیهمین نـام و پس از آن در کتابی از او با عنوان  (اف ســل، به کار برد  ۱۹۳۷در  به طرف فلس

دامرکزی معرفی کرد. . او وجه خاص فلسفه دینی را در این کتاب، موضوع خ)۲۰۱-۲۰۰، ص۱۳۸۲
ــاس دیدگاه  ــفه دینی می فیلونو نیز دیدگاه  دبوربر این اس ــانی که آن را فلس خوانند، با به روایت کس

 فلسفه دین به معنای جدید آن ارتباطی ندارد.
در سـنت مسـیحی باید ارتباط فلسـفه و دین را در دو دوره مطرح نمود: دوره نخست در مکتب 

از قرن سـوم میلادی که مسـیحیت در روم شــرقی گسترش یافت و به فلسـفی اسـکندریه و سـوریه 
رسـمیت شــناخته شـد تا قرن هفتم میلادی اســت. البته با ظهور اســلام در این قرن و فتح تدریجی 

های فلسفی و کلامی مسیحیان که از قرن پنجم تقلیل جدی های تحت سیطره روم، فعالیتسرزمین
میلادی اســت که متفکران  ۱۵تا  ۱۲گردید. دوره دوم از قرن پیدا کرده بود، به طور کلی مضــمحل 

 های فلسفی و کلامیای که در غرب آغاز شـده بود، تحت تأثیر اندیشـهمسـیحی با نهضـت ترجمه
تا  ۵ورزی در عقاید مسیحیت پرداختند. از قرن فیلسـوفان و متکلمان مسـلمان قرار گرفته، به فلسفه

به طور کلی فعالیت فلسفی و به طور خاص  ش یا تاریک نامید کههای خامومیلادی را باید سده ۱۲
 ورزی در باب دین ندارد.فلسفه

میلادی) و هم  ۲۲۰- ۱۶۰(ترتولیان در سـنت فلسـفه مسـیحی، هم پدران نخستین کلیسا مثل 
ـــتین متکلمانی همچون  گوس کوئینیمآبانی چون میلادی) و هم فیلســوف ۴۳۰ -۳۵۴(آ  توماس آ

های پراکنده چون ســاختار و نظام خاص لادی) حضــور دارنـد. این فعـالیتمی ۱۲۷۴- ۱۲۲۵(
ــیحی از آن یاد نمی ــفه مس ــتم با عنوان فلس ــت تا قرن بیس ــد؛ اما از لحاظ اهمیت درواقع نداش ش

شــود؛ اثری که از قرن اول ســاز بیشــترین اثرپذیری فلســفه غرب از مســیحیت محســوب میزمینه
ــفهدر کتاب  آنتونی کنی یج به وجود آمده بود.تدرهای بعد بهمیلادی و طی قرن یخ فلس ود بر خ تار
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زمین طی قرون متمادی کمتر از اثر فلسفه بر فلسفه در مغرب این باور اسـت اثر تعلیمات مسیح 
 .)۱۴۵، ص۱۳۹۴(کنی، نیست  افلاطونو  ارسطو

سفی در های فلق) اولین کاوش۱۰۳-۲۰۰( جابر بن حیان، در سـنت فلسـفی متفکران مسلمان
 هاییهایی به تببینق) در رساله۲۵۶- ۱۸۵( ابویوسـف یعقوب بن اسحاق کندیدین را انجام داد و 

ــر فارابیفلســفی از برخی باورهای دینی پرداخت. پس از وی  ق) نظام فلســفی ۳۳۹- ۲۵۹( ابونص
 معاصــرت خود را چنان بر پا کرد که در تبیین بســیاری از باورهای اســلام هم به کار آید؛ هرچند در

و به طور صریح در  فارابیق) در مقابل دیدگاه ۳۹۱-۳۰۷(حدود  ابوسـلیمان منطقی سـجسـتانیوی 
- ۳۷۰( ســیناابنالصــفا ســخن گفت و معتقد بود نباید فلســفه را با دین درآمیخت. تضــاد با اخوان

ی هاگر یـا ســازگار با آموزهق) طرح کلی حکمـت خویش را بـه جز در مواردی انـدک، تبیین۴۲۸
در  -غزالیبه مناســبت نقد -تهافت التهافت) در کتاب ۵۹۵- ۵۲۰(رشــد ابناســلامی بنا کرد؛ اما 

صل فهایی چون های دینی را مناسـب پژوهش فلسـفی ندانست؛ اگرچه در کتابآموزهسـینا ابننقد 

ــوف معاصــر وی به فلســفه المقال ــهروردیپردازی در باب دین پرداخت. فیلس ) با ۵۸۷- ۵۴۹( س
 گذاری بیشتر بر حکمت ذوقی، آن را ادامه معرفت وحیانی دانست وحکمت اشراق و ارزش تأسیس

های دینی دانست. این مطلب را باور به دین الهی و مداومت بر ممارسـت سـلوک حکمی را در گرو
ویژه در نظریه بصائر که نوعی رابطه حکمت استدلالی و ) در فلسـفه خود به۱۰۴۱- ۹۷۰( میرداماد
) اساساً مطابقت حکمت ۱۰۴۵- ۹۷۹(ملاصدرا کند، به گونه دیگری طرح نمود و بیان می ذوقی را

 .)۳۰۳، صق۱۴۱۰(ملاصدرا، با تعالیم دین اسلام را اساس فلسفه خود معرفی نمود 
 میرداماد ،سهروردی، سـیناابن، فارابی، کندیبا این توصـیف در دوره اسلامی فلاسفه بزرگ چون 

خود  های دین به کار بستند و با ادبیات فلسفیدر تبیین بسیاری از عقاید و آموزهفلسفه را  ملاصدراو 
ورزی را آنهـا را تبیین کردنـد بدون آنکه بخواهند اســتقلال دین را مخدوش کنند یا جهات فلســفه

توان قسمت اعظم مکاتب فلسفی آنان را حاوی تعبیرهای پرشماری از محدود سازند؛ تا آنجا که می
 ای دین دانست.هآموزه



 

 

ت
یس

ل ب
سا

شوه
ره 

شما
م/ 

ت
۱۰

۸
 /

ان 
ست

تاب
۱۴

۰۲
 

٥٤ 

 پرسشگری در فلسفه دین تحلیلی -۲

های نوین در باب برخی دعاوی مســیحیت مبدأ کاوش کانتو  هیوم، دکـارتزمین، در مغرب
ــوب می ــوند. محس ــی، اما  دکارتش ــناس با نقد باورهای دینی  هیومبا نیت تقویت الهیات و خداش

حث مرتبط با خدا، آخرت و نفس از طرح شناسایی حدود معرفت و انتقال مبا با کانتمسـیحیت و 
های فلسفی به حوزه عقل عملی و باورهای مبتنی بر اخلاق، سنگ بنای متفاوتی را بنا حوزه پژوهش

و  گرایاننهـادنـد. پس از آن، با ادامه شــیوه پرســشــگری هیومی و تحلیل کانتی به وســیله تجربه
میلادی ادبیات فلسفی جدیدی  ۱۹قرن  ها و فیلسوفان تحلیل زبانی، سرانجام در اواخرپوزیتویست

ــیحی به معنای جدید کلمه در دامن تجربه ــفه دین مس گرایی شــکل گرفت و با به وجود آمد و فلس
ظهور فلسـفه تحلیلی، به آن حوزه منتقل شـد؛ بدین معنا که فلسـفه تحلیلی، فلسفه دین را همچون 

ــفه ــم و فلس یل گرفت و کودکی از پوزیتیویس اید در دامان خود پرورش داد. البته بهای نوکانتی تحو
دانند، بسیاری از منتقدان توجه داشـت که هرچند فیلسـوفان این مکتب فلسـفی خود را تحلیلی می

 دانند.این انحصار را قبول ندارند و تقسیم فلسفه در غرب را به تحلیلی و غیر تحلیلی درست نمی
، اساساً نگاه دیگری را به فلسفه دین یلهالینگ د برخی مورخان فلسـفه در زمان معاصـر، مانند 

مطرح کردند و با تعریف خاصـی که از فلسفه عملی دارند، آن را کاربست نظریه فلسفی در مطالعه 
های دیگر فلسفه مثل فلسفه سیاست، فلسفه اند فلسفه دین و شاخهسـایر موضـوعات دانسته و گفته

. این البته سخن مورد قبولی در میان )۱۶، ص۱۳۶۴(دیل، اند ذهن و فلسفه هنر از سنخ فلسفه عملی
 متعاطیان فلسفه دین نیست.

ــاره به زمینه ــت، بلکه اش ــفه دین یا تعاریف آن مورد نظر نیس ــی تاریخ فلس های در اینجا بررس
پیدایش فلسفه دین جدید و روش آن مراد است. بر این اساس شروع فلسفه دین در جهان مسیحی با 

تقویت و گســترش آن در ســنت فلســفه تحلیل زبانی، متصــف به بارزترین نقادی و تحلیل اســت و 
های ویژگی آن یعنی پرسـشگری است. فلسفه دین با این ویژگی در پی سؤال از صدق و کذب گزاره

شــناختی آنهاســت نه تلاشــی برای تبیین جدید از یک باور دینی. در اینجا دینی و نقد توجیه معرفت
 پرسشگری برای پرسشگری است.شیوه، عین هدف است؛ یعنی 

، فیلسوف انگلیسی معاصر، به درستی معنای پرسشگری فیلسوف دین در بازل میچلاین سـخن 
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پیمان دان و نه همگوید: فیلسوف معاصر نه رقیب الهیدهد که میسـنت فلسفه تحلیلی را نشان می
فلسفه انتقادی «ن را . با این وصف باید فلسفه دی)۲۸، ص۱۳۸۲(سل، اوسـت؛ او فقط منتقد اسـت 

 های مسیحیت به کاربنامیم؛ چون از وظایف فلسـفه فقط پرسـش و سنجش آن را درباره آموزه» دین
 نهد.بندد و دیگر وظایف مثل امکان تبیین، تأویل و تعبیر را به کنار میمی

که پیش از این درباره عناصـر مهم فعالیت فلسـفی اشـاره شـد، پرســش در فلسفه همیشه چنان
دهند؛ توان فلسفه بدون پرسش داشت. همه مکاتب فلسفی به پرسش اهمیت میحور است و نمیم

یگر و هیچ فیلسوف بزرگ د کانت، دکارت، ملاصدرا، سیناابن، ارسطواین ویژگی منحصـر در فلسفه 
بردن جواب، چیزی غیر از پرسش تعلیقدادن به پرسش و بهنیسـت؛ اما پرسشگری به معنای اصالت

اسـت. درواقع پرسشگری یک موضع است نه یک محور؛ برای نمونه و در مقام مقایسه بین  فلسـفی
توان چنین گفت: دو نوع شیوه پرداختن به فلسفه دین در سنت فلسفه تحلیلی و حکمت اسلامی می

فلســفه تحلیلی پرســشــگری از باورهای دین را ســرلوحه قرار داده؛ ولی حکمت، رســیدن به تعابیر 
پایان اند. پرسشگری پایان ندارد نه اینکه بیورها پس از پرسش را. اینها دو رویکرد به دینمعقول از با

نوعی نقض غرض در توان بهای در آن نیست و از اینجا میاسـت؛ بلکه اساساً خط سیر تعریف شده
گذارد، در ایی میگررفتن را دید؛ زیرا فلسفه تحلیلی اصل را بر واقعتعلیقاین شـیوه فلسـفی یعنی به

افتد! یعنی بر خلاف قاعده، این اصــل که باید در پی صــورتی که در این فرایند عکس آن اتفاق می
ورزی اثباتی یعنی تعبیر وجود داشته باشد، در فلسفه گرایانههای فلسفی همیشه جواب واقعپرسـش

 شود.در باب دین شکسته می

 طرح فرافلسفه دین-۳

های دیگر درباره دین را چندان پردازی فلسـفه، مسـئله فلسـفهمورخ تاریخ فلسـفه دین آلن سـل
گیرد. اگزیسـتانسـیالیسم را به دلیل آنکه اثرش بر فلسفه تحلیلی انگلوساکسون کم بوده، جدی نمی

ــفی عقاید در مســیحیت را به عنوان فعالیتی چندان مورد توجه قرار نمی دهد و موضــوع تبیین فلس
 Nick( نیک تراکاکیس؛ اما )۲۳، ص۱۳۸۲(آلن ســل، شــمارد یقدیمی در حوزه فلســفه دین برم

Trakakis( لی دین به فلسفه تحلی فیلسـوف اسـترالیایی در دانشـگاه کاتولیک اسـترالیا معتقد اسـت
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ترین آنها بروز گسست در انحصار فلسفه تحلیلی هایی مواجه شـده اسـت که از تازهمرور با چالش
ها و ها به طور کلی به دلیل همان ضــعف. این چالش)Trakakis, 2008, pp.10-15(دین اســت 

 ها پدیدار شده است.غفلت
ای به مباحث نوشت و ورود فلسفه قاره» فرافلسفه دین«اثری با عنوان  ۲۰۰۷در سال  تراکاکیس

ــفی در باب دین را  ــفه دین«فلس گذاری کرد. او در نام )Meta-Philosophy of Religion(» فرافلس
ای در فلسفه دین بررسی کرد. وی در سال قاره-مهمی را تحت عنوان شکاف تحلیلی این اثر چالش

 .)The End of Philosophy of Religion(اثر دیگری منتشر کرد با عنوان پایان فلسفه دین  ۲۰۰۸
ای که جشن زوال آن در حال انجام است، فلسفه گوید:در فصـل اول کتاب اخیر می تراکاکیس

دادن کند که مشکل اصلی این است که اجازهلگوبرداری شده است. او استدلال میاز علوم طبیعی ا
 از تعبیر ستراکاکیبست منجر شده است. دادن به کار فلسفه، به بنبه مدل علوم طبیعی برای شـکل

برای فعالیت فلسـفی فیلسـوفان تحلیلی در حوزه پژوهش فلسفی در » پایان و بیهودههای بیتلاش«
 اد راینهارتمشــغولی با دل ،آنان را برای اینکه همه چیز را عقلاً درک کنند ه کرده و کاردین اســتفاد

)Ad Reinhardt( ــی بوم ــیاه مقایســه میبه نقاش که تنها حاوی یک نقطه ســیاه اســت و  کندهای س
امکـان توســعه ندارد. او معتقد اســت فلســفه دین تلاشــی مســتمر برای متقاعدکردن دیگران به 

شکست  تراکاکیساری آن با تمرکز بیهوده بر مصداق خاصی از این فلسفه است. به نظر گذاشتراک
. البته )Harrison, 2012, p.99(نیســت  فلســفه تحلیلی در هیچ کجا بیشــتر از فلســفه دین آشــکار

 .)۱۳-۱۲ص، ۱۳۹۰(هسکر،  نیز قبل از وی از زوال فلسفه دین سخن گفته است ویلیام هسکر
 The End of)، بـا عنوان  (Timothy D. Knepperر مقـالـه نپر (د سیتراکـاک دگـاهیـد

Philosophy of Religion ته قرار گرف ینقد و بررســ مورد »افتهی انیپا نیفلســفه د ایآ«) و ســوال
بیشـتر متوجه سـاختار نظام آموزشی فلسفه در  ترکاکیسمعتقد اسـت اشـکالات  نپردرواقع  اسـت.

عمیق بر فلســفه تحلیلی وارد نیســت؛ اما خود او در بحث  جهان غرب اســت و به عنوان اشــکالات
ــفهخویش به این دیدگاه می ــفه دین تحلیلی به جنبه تاریخی فلس ــد که در فلس وع های دینی و تنرس

ای از طرف دیگر، گویا ورود فلسفه قاره .)Knepper, 2014, pp.120-123( ادیان توجه نشـده است
ابی فلسفه یآن را با رکود و پایان نپراعی آن دلیل دیگری است که به مقوله دین و موفقیت ادبی و اجتم

 گیرد.دین تحلیلی یکی می
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آنچه به نظر نگارنده در ارزیابی فعالیت فلسفی به روش فلسفه تحلیلی  -که اشاره شدچنان –اما 
قع واشود و درزیرا منجر به کشف و تعبیر نمی ؛مهم اسـت، ناتمامی این نوع فعالیت فلسـفی اسـت

داران غیر فیلسوف و شـود دیناین ویژگی باعث می. ترین جنبه سـلبی این فلسـفه همین اسـتمهم
صتی را این ویژگی فر. منان فلسـفه تحلیلی را الحادی تلقی کنند و از آن نفرت داشته باشندؤعموم م

رب، منجی که در ساحت ادبیات و هنر معاصر غای به وجود آورده و آن را همچنانبرای فلسـفه قاره
 چنین ظرفیتی را نشان دهد. نیزهای دینی درباره گرایش ،دهدو یاور احسـاسات و عواطف نشان می

به  ،های نوپدید که کسوت دین و مذهب دارندگرایی، بسیاری از عرفانتا جایی که به دلیل این عمل
ایی به های فلسفه قارههمایهای دینی جدید، از بنبه بیان دیگر بسیاری از جنبش ؛اندآن نزدیک شـده

 ویژه اگزیستانسیالیسم بهره مندند.
رافلسفه مثابه دو مدل برای فه در اینجا از فلسـفه اگزیسـتانسیالیسم و فلسفه و حکمت اسلامی ب

ری ند و این مقصد را با پرسشگاگوییم که بر اساس شیوه خود به دنبال تعبیری از دیندین سـخن می
وجوی یک مطلوب در دین، ظرفیت افتن پاســخ یک پرســش یا جســتپی ی آغازند، بلکه درنمی

 گیرند تا به شناخت آن یا ابعادی از آن برسند.کار میه فلسفی خود را ب

 ایتعبیر وجودی در فلسفه دین قاره -۴

ــفه دین قاره ــورهای اروپا به غیر از ی تمام گرایشاای به معنفلس ــتم کش ــفی قرن بیس های فلس
دانند؛ اما ری از نویسندگان متون فلسفی آن را رقیب فلسفه دین تحلیلی میانگلسـتان اسـت. بسـیا

جدا از اینکه این مطلب درست باشد یا نه، این موضوع واقعیتی انکارناپذیر است که با این رویکرد، 
. ایانهگرگرایانه و نه واقعنوعی چرخش فلسـفی به دین وخدا شـکل گرفته اســت، اگرچه به نحو عمل

فرعی از مسـیحیت و دیگر ادیان توانسـته است  های مغفول و ظاهراً ای با التفات به جنبههفلسـفه قار
های مختلف در این فلسفه از جایگاه دین در زندگی را بررسـی کند. گرایش یواکاوی و خوانش نوی

اند؛چه گرایشی که از نظر ویژگی عمومی بیشتر پساساختاگرایی وجود دارد که در این ویژگی شریک
ک. های هرمونوتیســت و چه مکتب دیرپای اگزیســتانســیالیســم، مکتب پدیدارشــناســی و گرایشا

د بلکه به زعم خو ،های دینی کار ندارندهای فلسفی با مسئله صدق و کذب گزارهدرواقع این جریان
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ای قارهنگرند. فیلسوفان ها میها و فعلیتبه جایگاه باور دینی در رساندن انسان به بسیاری از توانایی
لکه از قاعده ب ،کنندفرایند پرسش و تعبیر چندان پیروی نمی ای ندارند و حتی ازبا پرسـشگری میانه

 گیرند.ورزی بهره میهای ادبی و ذوقها و از شیوه جاذبهمندترین موضوع برای انساناحساس
ورزی تحلیلی و در لها از دین، با شیوه عقویژه اگزیستانسیالیستهای بتعبیرهای فیلسـوفان قاره

ها و نیازها و در کشف وجوی خواستبلکه آنان در جست شود؛ها متولد نمیها و پاسخپی پرسـش
ها اموری است که اند. این خصلتهای نهان آدمی به آنها دست یافتههنجارهای آشـکار و خصـلت

پی  اند اما نه دری از دینهایمانده است. پس آنان صاحب تعبیر شناسان دوربه زعم آنان از دید روان
ها. مؤمنانه، بلکه در یک فرایند مواجهه اول شخص با دین، خدا و دیگر انسان پرسـش و نه ضـرورتاً 

ت عرفانی، از عقلانیمحور است. فرد در این فعالیت فلسفی و شبهاین مواجهه، فرامنطقی اما آگاهی
ــاحت،باور و آگاهی عبور کرده ــد. این ویژگی اخیر، نهان آنها می های وجودی، پدیداری وبه س رس

 شود.بودن، در شناخت خدا به نظر برخی به صورت الهیات سلبی مطرح مییعنی نهان
کند ای از آن جهت مهم است که کمک میگفته شـده اسـت الهیات سـلبی برای فیلسوفان قاره

، قی(توفی اشدممکن است وجود نداشته ب -به نظر خودشـان-آنان از کسـی سـخن بگویند که حتی 

. باید توجه کرد که چنین توصـیفی از مواجهه آنان با خدا که با الهیات سلبی از آن یاد )۲۹۴، ۱۴۰۰
کرد تواند درست باشد. این رویشـود، خود تعبیری برخاسـته از نگاه فلسفه تحلیلی است و نمیمی

دهد. رهایی ا رهایی میدرواقع آنان را از معرض بسـیاری از مناقشات فیلسوفان تحلیلی در باب خد
گاهی برآمده از آن هم، اگر دقت کنیم جنبه  از مناقشـات یک حیثیت ایجابی است و نه سلبی. پس آ

 وجودی دارد.
های وجودی، اصـل مهم در فلسـفه دین اگزیستانسیالیستی چرخش از تحلیل به طلب سـاحت

سیالیستی خدا و در شـیوه شـناخت اگزیستان مک کواریاسـت. شـاهد گویای این مطلب، سـخن 
 توان یافتگوید سخن رایجی در تجربه دینی وجود دارد که خدا را با تحقیق نمیایمان اسـت که می

ای از وجود، پاسـخ انسان است به وحی خداوند و هیبت شرط شناخت و اینکه ایمان به عنوان نحوه
 .)۱۱۱ص، ۱۳۸۲(مک کواری،  خداست
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 فلسفه دین اسلامی پرسش و تعبیر در -۵

لسـفه دین اسلامی اصطلاحی است که در سالیان اخیر باب شده است. ویژگی و قید اسلامی ف
ای ناسازگار با فلسفه تلقی شود. این ایراد منشأ در ایرادی این اصـطلاح ممکن اسـت به نظر عده در

ــلامی ــفه اس به عبارت  ؛اندمطرح کرده دارد که محققان مطالعات اســلامی غرب در اصــطلاح فلس
ــلامی مانع از این تلقی میدیگر قی ــگری آزاد به د اس ــش ــی و پرس ــود که بتوان با ویژگی آزاداندیش ش
ــفه ــکال مجال جداگانهورفلس ــخ این اش ــار در اما در اینجا به ؛طلبدای میزی پرداخت. پاس اختص

را بحث  یند پرسش و تعبیراباب پرسش و تعبیر به آن اشاره خواهیم کرد. در بالا فر ضمن توضیح در
توان به مفهومی روشــن از دهیم که از مجموع آنان میدر اینجا نکاتی را مورد توجه قرار می .دیمکر

 فلسفه دین اسلامی رسید:
سوفان فیل بوسیلهنه اصـطلاح فلسـفه اسـلامی یک اصطلاح برساخته است. این اصطلاح  ،اول
 کار رفته است.ه بلکه توسط محققان غربی در مطالعات اسلامی ب ،مسلمان

ورزی و ویژگی اسلامی در اصطلاح گذشـته از اصطلاح درباره چگونگی جمع میان فلسفه ،ومد
توان گفت وقتی ملاک سنجش یک عقیده یا اندیشه، می -یعنی فلسفه دین اسلامی-مورد بحث ما 

 که زیرا با این ملاک ؛یی برآمده باشد، تفاوتی نداردامنش عقل و منطق باشد، آن اندیشه یا باور از هر
توانیم آن را بسنجیم. مهم آن است که بتوان از آن باور و تر از آن سراغ نداریم، میتر و ضـروریکلی

 اندیشه به یک تعبیر فلسفی مستدل رسید.
نیست و فیلسوفان مسلمان  یجدید ورزی در باب دین در تاریخ فلسفه اسلامی امرفلسفه ،سوم

که در بالا ذکر شــد، ســیر اند. چنانم مطرح کردهتاریخ فلســفه مباحث زیادی در باب دین اســلا در
توان آن را فرایند دهد که میورزی در باب دین را نشــان میفلســفه در اســلام نوعی از فرایند فلســفه

 پرسش و تعبیر نامید.
. گرددتفاوت نحوه پرسـش فلسـفی در این نظام فلسفی با فلسفه تحلیلی به روش برمی ،چهارم

ان های نهاند. سویهبه مثابه روش ،ز پرسـشـگری و پرسش است. این دو، خوداین تفاوت همان تمای
 طور بسیط زاده نشدهه زیرا هیچ نظام فلسفی ب ؛ها اجتناب ناپذیرنددو روش وجود دارد. سویه در هر
 است.
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ــت؛ در هر ،پنجم ــئله تأویل دخیل اس ــیوه مس ــفی مبتنی بر  دو ش به عبارت دیگر هم نظام فلس
زند و هم نظام فلسفه دین اسلامی که مبتنی بر لسـفه تحلیلی به تأویل دست میپرسـشـگری یعنی ف

شود اما در نظام اول این کار، عاریتی است و به عنوان مفروض یا مواضعه پذیرفته می ؛پرسش است
استوار شود. در صورتی که در نظام دوم، پرسش یکی از ارکان اصلی است تا  آن پرسـشی دیگر تا بر

 ر منجر گردد.به یک تعبی
ها در تبیین فلسـفی عقاید دینی در سـنت حکمای گذشـته غرب و اسلام برای پرسـش، شـشـم

ها در حد معین فی حد نفسه بخشی پی پرسش یا انباشت پرسش رسـیدن به تعبیرهاست. پرسش از
شــود؛ ولی مفیدبودن آن به تعبیرهای ناظر بر از یـک فعـالیـت فلســفی و نـه همـه آن، قلمداد می

 هاست.پرسش
تعبیر، محصول پرسش در نظام فلسفه دین اسلامی است و تعلیق، رهاورد پرسشگری در ، هفتم

فلسـفی نوعی شناخت،  در تعبیر این دو، دسـتاوردهای مهم و سـرنوشـت سـازند: .فلسـفه تحلیلی
در صـورتی که تعلیق وجه محصلی ندارد.  ؛ها، اعتبار و جنبه معرفت در نظر اسـتسـازگاری گزاره

ا پرسشگری هم ام ؛این فعالیت از سنخ تولید فکر است .ن به تعبیر، یک فعالیت فلسفی استرسید
ها نیاز به پیش زمینه فکر دارند و از سـنخ سنجش است. سنجش ،گرچه یک فعالیت فلسـفی اسـت

ســنجش بدون تولید فکر را ادامه داد. فعالیت کامل فلســفی آن اســت که تعبیر و  توان دائمـاً نمی
 توأمان داشته باشد.سنجش را 
سوف رسیم. پس تعبیرهای فیلدر نظام پرسـش و تعبیر ضـرورتا به تعبیرهای مطلق نمی، هشـتم

مسـلمان از باورهای دین، یک تعبیر ممکن از باورهاست. این تعبیرها فی نفسه نوعی دفاع از باورها 
ــراحت دارد، متفاوت ؛هســتند ــع دفاع ص ــا این تعبیرها در  ند. چهااما با دفاع کلامی که در موض بس

 تغییری که نتیجه توسعه و تطور فکر فلسفی است. ؛های آتی تغییر کنندزمان

 گیرینتیجه

توان دو رویکرد را می .تواند موضوع پژوهش فلسفی قرار گیردهای مختلف خود میدین با جنبه
فی دین را م فلسنگاهی که بر مبنای یک نظا در نگاه فلسـفی به دین در تاریخ فلسـفه تشـخیص داد:
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ن را با آ ،کاود تا سـاختار معرفت آن و بنیاد شـناختش را به فلسـفه بسـنجد و اگر امکان داشتوامی
که اگر تاب آنها را چندان ،پردازدبا پرسشگری به بررسی آن می و نگاهی که صـرفاً  فلسـفه تعبیر کند

نار زنند، به تعلیق کشیده شود تا ها نتوانسـتند آن را به کاگر پرسـش به کناری نهاده شـود و ،نداشـت
 پرسشی دیگر در مجال دیگری پیش آید.

اما وقتی فیلســوف با یک نظام  ؛مانع دیگری نیســت رادع و کدام از این دو رویکرد منطقاً  هیچ
پردازد، سـخنش اعتبار بیشتری دارد تا هنگامی که تنها با یک یا فلسـفی به پژوهش فلسـفی دین می

گوید. پرسـشگری تلاشی ناتمام ورت پرسـشـگری در این مورد سـخن میچند نگره فلسـفی به صـ
شگری باشد، خاطر پرسه اگر پرسشگری تنها ب .زیرا برای فعالیت معقول فلسفی کافی نیست ؛است

چراکه فعالیت فلسفی پیش از تبیین، شامل  ؛سوم خود انجام گرفته و نه تمام خودورزی با یکفلسفه
ن یک فیلسوف دین را به تبیی دسنجش، پذیرش و آفرینش. این سه بای سـه نوع تلاش عقلانی اسـت:

حال اگر یکی از آن ســه تلاش، انجام نیابد فعالیت فلســفی ناقص خواهد شــد.  ؛تعبیر برســانند
کند و از پذیرش محروم پرســشــگری یـا تقویـت ســنجش تنها، فکر را از مرحله آفرینش دور می

اله، ناقد مس نیباشد، ا ینقد اتیادب دیفاً به خاطر تولصر یاگر سنجش و پرسشگر یعنی ؛سـازدمی
 یرا چه بسا به موضع فرهنگ ینید یخارج کرده، موضع او در باورها یو پرسـشگر را از موضع فلسف

 بدل خواهد نمود. یاسیوس
الب استدلال در ق ،برآمده از سه نوع تلاش یاد شده است. در تعبیر آنچه معیار است »تعبیر«اما 
متعاطی فلسفه دین در ارائه تعبیر، نقد و پرسش از باورها هم . اسـتناد در قالب شواهد است برهان و

ــفی خود را همچون زنجیرهاما در آن توقف نمی ؛دارد ــشکند تا فعالیت فلس های متوالی ای از پرس
ید بلکه با طرح پرسـش، به دنبال پاسـخ است و از روش آفرینش و پذیرش مدد می ؛تعریف کند جو

به تعبیر برسـد و باورها را تعلیق نکند. فلسـفه دینی که بتواند به تعبیر برسد، وظیفه فلسفی خود را  تا
نقصــان مواجهه کرده  خردورزی را با، باوری را تعلیق کندانجام داده اســت و فلســفه دینی که دین

توان گفت در مقام به این دلیل می. دهد نه پاسخ ناقص رازیرا خرد، تمامیت پاسخ را ارائه می ؛است
ــفه ــه فلس ــفه دین تحلیلی های دین قارهمقایس ــلامی گامی فراتر از فلس ــفه و حکمت اس ای و فلس

سخ یا برای رسیدن به پا ،زیرا در مقام تعبیرند و پرسـش را با پرسـشـگری یکی ندانسـته ؛دارندبرمی
  .کنندورزی میتعبیر هم فلسفه
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